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Abstract 
In lexicology, a word is an element that is used in the construction of a group and 

refers to an imaginary, real, material or abstract phenomenon in the outside world. In 

Iran, the task of creating words, consolidating words, finding words and making 

equivalents is the responsibility of Academy of Persian Language and Literature. 

Based on this, the aim of this research is to investigate the word formation processes 

of loanwords approved by the Persian Language and Literature Academy, which has 

been done based on Kiparski layered theory, which is used in the field of word 

formation. Due to the research aim, the descriptive-analytical method, the data 

collection tool in the form of a library and the inductive-deductive logical approach 

have been used. Also, the area of non-specialized loanwords in New Persian 

language has increased in recent years. According to the mentioned Aim and 

method, in order to investigate Kiparski lexical concept in the equivalences 

approved by the Academy, 5000 equivalences have been checked, among which 

600 words have been selected based on composition and derivation, among them, 

397 words, or 66% of the whole body was able to be analyzed based on Kiparski 

layered theory. The number of 203 words, equal to 34% of the entire words, was 

evaluated as unanalyzable. 
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 یابی سازی در معادل بررسی فرآیندهای واژه 

های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی بددر پایددۀ انگددارة صددرف واژگددانی  واژه وام 
 پارسکی: با تکیه بر اشتقاق و ترکیب کی 

     م یمر ،یرحمان

 م یابراه مرند،خ یش

 دریزاده، حنصرت 

 ایران   ق ،   شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آباد اسلامی، دانشجوی دکترای ببان 
 

 آباد اسلامی، واحد دماوند، ایران استادیار گروه ببان انگلیسی، دانشگاه  
 

 استادیار گروه ببان انگلیسی، دانشگاه آباد اسلامی، واحد دماوند، ایران 

 
شهود و بهه  شناسی، واژه عنصری اسهت کهه در سهاخت گهروه اسهتفاده می در واژه :  چکیده 
ۀ  کنهد. در ایهران، وظیفهای خیالی، واقعی، مادی یا انتزاعی در جهان خارج دزلهت می پدیده 
سابی، بر عهدۀ فرهنگستان است. بر این اسها ،  یابی و معادل ها، واژه سابی، تثبیت واژه واژه 

های مصهوب فرهنگسهتان ببهان و  واژه سابی وام هد  این پژوهر بررسی فرآیندهای واژه 
سهابی مهورد  ای کیپارسکی که در حیطهۀ واژه ادبیات فارسی است، که با استناد بر نظریۀ زیه 

  ه   گیرد، به انجام رسیده است. در راسهتای ههد  ذکرشهده، روش توصهیفی ار می استفاده قر 
  ه   ای و رویکهرد منطقهی حهاک  اسهتقرایی آوری داده بهه شهکل کتابخانهه تحلیلی، ابزار جا  

ههای  یابی کار رفته است. برای بررسی انگارۀ صر  واژگهانی کیپارسهکی در معادل قیاسی به 
واژه بهر   600بررسی شهده اسهت، کهه اب میهان آنهها  یابی معادل   5000مصوب فرهنگستان،  

درصهد اب    66واژه، یها    397اسا  ترکیک و اشتقا  برگزیده شده است، اب این میان، تعهداد  
  203ای کیپارسکی، قابلیت تجزیه و تحلیهل را یافتنهد. تعهداد  کل پیکره، بر اسا  نظریۀ زیه 

 اربیابی شدند.   درصد اب کل پیکره غیرقابل تحلیل   34واژه، برابر با  
 

 ای و تغییر مقوله، صر  واژگانی، کیپارسکی. : اشتقا ، ترکیک، ترتیک زیه ها کلیدواژه 
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 مقدمه     1
های مصوب فرهنگستان مورد بررسهی  واژه سابی وام در این پژوهر بررسی فرآیندهای واژه 

سهابی  واژه   ها اب چه فرآینهدهای واژه گیرد و مسهلۀ اصلی این است که در ساخت وام قرار می 
ههای مصهوب و مهورد  واژه استفاده شده و هاچنین میزان بسامد این فرآیندها در ساخت وام 

قبول فرهنگستان به چه میزانی بوده است. یرورت ایهن مویهوو وجهود دارد کهه عالکهرد  
گیهرد بهه  سابی مورد استفاده قهرار می ای که در حیطۀ واژه فرهنگستان با استناد بر نظریۀ زیه 

سهابی  زان بهوده اسهت. اب آنجها کهه پژوهشهگران ایرانهی فرآینهدهای مختلهف معادل چه می 
ای در  اند ولی تا کنهون نظریهۀ زیهه های مصوب فرهنگستان را مورد مطالعه قرار داده واژه وام 

سابی مغفول مانده است، نگارنده درصدد آن است به ایهن مویهوو توجهه ویهژه  حیطۀ واژه 
بعدی را در این حوبه بگشهاید. یهرورت دیگهر آن اسهت کهه  داشته باشد و باب تحقیقات  

های ببان انگلیسی تدوین شده اسهت و مسهتلزم  برای مطالعۀ ساختاان واژه  1صر  واژگانی 
عنوان مثال ببان فارسی است تا این نظریهه بها ههد  تکایهل و  های دیگر به آبمودن در ببان 

ار گیرد تا در نهایت به عنهوان نظریهۀ  رف  اشکازت احتاالی در ببان فارسی مورد آبمایر قر 
سابی در فارسی بهه کهار رود.  جام  و قابل اعتااد بتواند در بررسی و مطالعۀ فرآیندهای واژه 

شهاار رفتهه ههه و  ای کارآمد در نظام صرفیِ ببان به رغ  آنکه انگاره انگارۀ صر  واژگانی به 
در تحلیهل نظهام صهرفی ببهان  ای بهدی   انگهاره   2( 1982پ  اب معرفی آن توسط کیپارسکی) 

تصور شده هه در بررسی و مطالعۀ نظام ساختواژی ببان فارسی کاتهر بهه کهار رفتهه اسهت.  
سوال اصلی این پژوهر این است که میهزان کارآمهدی انگهارۀ صهر  واژگهانی در تحلیهل  

ادی  های فرهنگستان به چه میزان است؟ به گاان نگارنده این امر تاحد بیهواژه یابی وام معادل 
پیامد یعف و کابود مطالعات صرفی و سهاختواژی در ببهان فارسهی، در مقایسهه بها سهایر  

شناسی است و در واق  میزان کهارایی ایهن  شناسی، نحو و معنی ها مانند آواشناسی، واج حوبه 
های ببهان فارسهی کاتهر اب ببهان انگلیسهی اسهت. بهر اسها  مطالهک  انگاره بر تحلیل داده 

ههای  واژه سهابی وام یهن پهژوهر بررسهی اربیهابی فرآینهدهای واژه ذکرشده، هد  اصلی ا 
 مصوب فرهنگستان و میزان بسامد این فرآیندها است. 

باده و  (، غلامعلهی 1387تهوان بهه آرام ) شناسان ایرانهی تنهها می به طور کلی در میان ببان 
( و  1392(، باههدی ) 1394(، بهرامی خورشهید ) 1392(، عیدی برند  ) 1390فیری پیرانی ) 

( اشاره کرد که انگارۀ صر  واژگانی را چارچوب نظهری تحلیهل خهود قهرار  1396عباسی ) 
 

1. lexical   2. P. Kiparsky  
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اند که اب این میان، آرام و عیدی برند  این انگاره را در تحلیل ترکی آذربایجانی بهه کهار  داده 
باده و فیرهی پیرانهی و  اند و بر هاین اسا  باید اذعان داشت کهه سهه مقالهۀ غلامعلهی برده 

خورشید و باهدی تنها افرادی هسهتند کهه ایهن چهارچوب نظهری را مبنهای تحلیهل    بهرامی 
 اند. های ببان فارسی قرار داده داده 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق     2
 نظریه صرف واژگانی 

نظریۀ صر  واژگانی در چارچوب دستور بایشی اب دهۀ هفتاد بهه تعیهین نظهام واژگهانی و  
ههای متفهاوت صهرفی، انگهارۀ  ان پرداخهت. در میهان انگاره های ببهارتبا  آن با دیگر حوبه 

شهود توسهط  کهه بهه اختصهار صهر  واژگهانی نامیهده می   1شناسی و صهر  واژگهانی واج 
شناسهی واژگهانی«  ای بهه واج شناسهی چرخهه ای تحهت عنهوان »اب واج کیپارسکی در مقالهه 

شد. کیپارسهکی در ایهن    ( ارائه 6198شناسی واژگانی« ) در مقالۀ »نظریۀ واج   2( و مهنن 1982) 
شناسهانی چهون  های ببان ها و اندیشه آمیختن ایده کند که این مدل حاصل دره  مقاله بیان می 

( )اندیشهۀ آرایهر  4197)   5( و آلن 4197)   4(، بیگل 6197)نظریۀ صر  و واژگان   3آرونو  
شناسهی  )واج   8( و ماسهکارو 8619،  1973،  7(، کیپارسهکی )شهر  تنهاوب 6سطوح در صر  

های واژگانی و قواعد واجهی،  ( در ارتبا  با مسهلۀ محدود ساختن بابناایی 1990، 9ای چرخه 
 (. 1982( و نیز ساختاان هجا است )کیپارسکی،  11)رویکرد وبنی به تکیه   10لیبرمن 

رسهد.  شناسی و صر  بهه نظهر می مندِ دو حوبۀ واج این انگاره در تعامل دوسویه و نظام 
و    13چامسهکی   SPE  12واجی و صهرفی بهه ویهژه انگهارۀ   گرچه این تعامل در آثار کلاسی  

  1982شهده اب سهوی کیپارسهکی در سهال  تردید انگارۀ معرفی شود، بی نیز مشاهده می  14هله 
دههد.  منهد، ایهن تعامهل و ارتبها  را نشهان می ای نظام ای است که به گونه کارآمدترین انگاره 

 انگلیسی بنا شده است. های ببان  شایان ذکر است که این انگاره برمبنای داده 
انگارۀ صر  واژگانی که ویژگی اصلی آن قرارگهرفتن واژه در کهانون مطالعهات صهرفی  

  16شده اسهت )کاتامبها   15هایی به رهیافت واژه و صیغگان است و نه تکواژ، که باعث شباهت 
 

1. lexical phonology and morphology (LPM) 2. K. P. Mohanan  3. M. Aronoff   
4. D. Siegel  5. M. Allen 6. The idea of arranging surfaces in Lexical   
7. The Alternation Condition   8. J. Mascaró  
9. cyclic phonology  10. P. Lieberman 11.  Weight-by-Position   
12. The Sound Pattern of English (SPE)  13 N. Chomsky  14. M. Halle   
15. Word & Paradigm (wp)   16. F. Katamba  
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(  641:  1989و هاکهاران )   2( در صر  واژگهانی بهه ادعهای اگهرادی 80:  6200،  1و استانهام 
شهوند. بهر  هایی که اب پیر در ببهان وجهود دارد، افهزوده می ای به واژه صورت زیه ه وندها ب 

های حهاک   ای است که تاب  محدودیت داد هر زیه اب اشتقا  واژه اسا  این چارچوب، برون 
ساختی واژه است؛ بنابراین در صر  واژگانی به فراینهد اشهتقا  جایگهاه و ترتیهک  بر خوش 

 سابی توجه شده است. یگر واژه وندها بیر اب انواو د 
اند که در ههر  دهی شده سامان  4های پایگانی در زیه  3در صر  واژگانی واحدهای صرفی 

ای  در ایهن انگهاره رابطهه  شناسی و صر  با یکدیگر در تعامهل دو سهویه هسهتند. زیه، واج 
اب یه     سهابند، میان قواعدی که ساختار صهرفی یه  واژه را می  5گونه بیستی دوجانبه و ه  

سو و قواعد واجی که مسهولیت چگونگی تلفظ واژه را بر عهده دارند اب سویی دیگر وجهود  
ی ، متقابل و دوسویه با یکدیگرند و جایگاه هردوی آنهها  به دارد. این قواعد دارای رابطۀ ی  

 (. 89:  2006در واژگان است )کاتامبا،  

 های واژگانی لایه 
ای اب  کهه بخهر صهرفی دسهتور ببهان اب مجاوعهه   در صر  واژگانی اعتقاد بر ایهن اسهت 

ها( بهه لحها  رفتهار  7ها و پسوند 6اند. در هر زیه وندها )پیشوند های متوالی تشکیل شده زیه 
 توانند به دو دسته تقسی  شوند. آوایی خود می 

چسهبند،  ای کهه بهدان می گونه تأثیر واجهی بهر پایهۀ واژگهانی که هیچ   8وندهای خنثی (  1
 ندارند. 
که به طریقی موجک تغییهر در هاخهوان، واکهه یها جایگهاه تکیهۀ    9ندهای غیرخنثی و (  2
 (. 89:  2006شوند )کاتامبا و استانهام،  چسبند، می ای که بدان می پایه 

این تاایز میان رفتار وندها نیز مفهوم جدیدی نیست و قابل مقایسه با مفهومی اسهت کهه  
)بها علامهت    11ت +/ مرب یعیف( و وند ثانویه )با علام   10به ترتیک وند اولیه  SPEدر انگارۀ 

کنهد و  در رفتار وندها در مرب تکواژها برخهورد می  SPEشود. انگاره /مربقوی( نامیده می   #
های  صورت پایگانی و در زیهه گزیند؛ اما انگارۀ صر  واژگانی به را برمی   12نوعی نظام خطی 

 

1. J. Stonham  2. W. O'Grady  3. morphological component   
4. hierarchical strata 5. symbiotic  6. prefix   
7. suffix    8. Neutral  9. non-neutral   
10. primary  11. secondary  
12. linear 
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(. ویژگهی دیگهر ایهن  91:  2006نهام،  )کاتامبا و اسهتا  شود رو می مختلف با تفاوت رفتار روبه 
است؛ بدین معنی که قواعد واجهی بها    1ای انگاره آن است که قواعد ساختواژی در آن چرخه 

قواعد صرفیِ هاان زیه جفت هستند؛ یعنی در آغاب، قواعد صرفی تکواژهای مورد نیاب یه   
شهود و  هاان زیهه می   گاه واژۀ تولیدشده وارد حوبۀ قواعد واجی نهند آن واژه را کنار ه  می 

شهود. ایهن گهذر اب سهط  صهر  بهه واج را در یه  زیهه در  طریقۀ تلفظ آن مشخ  می 
 (. 107:  6200نامند )کاتامبا و استانهام،  می  2اصطلاح چرخه 

 گیرد: در صر  واژگانی، ی  وند با مشخصات بیر در واژگان قرار می 
 مشخصۀ معنایی؛  ( 1
 شود؛ آن متصل می ای که به  اطلاعاتی دربارۀ پایه  ( 2
 مقولۀ دستوری حاصل اب اتصال آن به پایه؛  ( 3
 ای که به آن تعلق دارد. زیه   ( 4

های رفتاریِ بیهادی در یه  ونهد  مورد آخر اب اهایت خاصی برخوردار است بیرا جنبه 
وجود دارد که صرفاً مخصوف آن نیست بلکه با سایر وندهای موجود در آن سط  شهری   

وندها در ی  سط  قادر خواهی  بود ی  مشخصۀ کلی را دربارۀ رفتهار    است لذا با قراردادن 
 (. 94:  2006وندها توصیف کنی  )کاتامبا و استانهام،  

(  1982ها در واژگان اتفا  نظر وجود ندارد. به عنوان مثال، کیپارسهکی ) بر سر تعداد زیه 
 کند:  ای را پیشنهاد می مدل دوزیه 

 ( 3قاعده ساختواژه اولیه )بی  ( 1
 ( )دربرگیرنده ترکیک( 4ساختواژه ثانویه )باقاعده  ( 2

 کند:  ای را مطرح می ( مدل سه زیه b1982وی در سال ) 
 قاعده( و اشتقا  )بی   5مرب یعیف تصریف  ( 1
 قاعده( و ترکیک مرب قوی اشتقا  )بی  ( 2
 مرب قوی تصریف )باقاعده(  ( 3

 ند: ده ای را ارائه می ( مدل چهارزیه 1981) 6هاله و ورگناد 
 قاعده( تصریف و اشتقا  )بی   1: طبقه  1زیه  -1

 اشتقا  )باقاعده(  2: طبقه 2زیه 

 

1. cyclic   2. cycle   3. irregular   
4. regular   5. Inflection  6 .M. Halle & J.R.Vergnaud   
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 : ترکیک 3زیه 
 (. 139:  2006: تصریف باقاعده )کاتامبا و استانهام،  4زیه 

 اشتقاق در انگارۀ صرف واژگانی 
  سهابی اسهت. ونهدهای ها در واژگان، بابتاب ترتیهک فرآینهد واژه به طور طبیعی ترتیک زیه 

اند کهه در زیهۀ اول  های صرفی اولیه که به لحا  رفتار واجی غیرخنثی هستند، نخستین سابه 
پیوندنهد؛ امها فرآینهدهای ترکیهک و نیهز ونهدهای ثانویهه کهه  به پایۀ واژگهانی مهوردنظر می 

 خورند. کنند، در زیه دوم به واژه پیوند می صورت خنثی عال می به 
داد زیهۀ اول بهه شهاار  شهود کهه درون واژه تلقهی می   2به منزلۀ هستۀ   1ریشه غیراشتقاقی 

سهابی، زیهۀ اول در واقه  میزبهان ریشهۀ غیراشهتقاقی اسهت کهه در آن  رود. هنگام واژه می 
وندهای غیرخنثی وجود دارند. زیۀ دوم در این انگاره، ریشۀ پیونهدخورده بها ونهدهای زیهۀ  

کنهد کهه ونهدهای  طبیعی، آشکارا بیان می پذیرد. این توالی  داد خود می اول را به عنوان درون 
 تر به ریشه قرار دارند. زیۀ اول نسبت به وندهای زیۀ دوم در جایگاهی نزدی  

 زیۀ اول: وندهای غیرخنثی )ریشۀ غیراشتقاقی )وندهای غیرخنثی( 
زیۀ دوم: وندهای خنثی )وندهای غیرخنثی+ ریشه غیهر اشهتقاقی + ونهدهای غیرخنثهی  

 )وندهای خنثی( 
 رای روشن شدن این مطلک به مثال بیر توجه کنید: ب 

اب   modernرا در نظر بگیرید. برای ساختن این واژه، ریشۀ غیراشهتقاقی   modernizedواژه 
 گذارد: شود و به ترتیک مراحل بیر را پشت سر می ببانان فراخوانده می واژگان انگلیسی 
 ------------زیۀ اول: 
 ل( )چرخۀ او   modern_izeزیۀ دوم: 

شود و بدون تغییهر، وارد زیهه دوم  اب واژگان وارد زیۀ اول می   modernریشۀ غیراشتقاقی 
را    modernizeپیونههدد و واژه  بههه ریشههه می   ize–شههود. در زیههه ونههد اشههتقاقی و خنثههی  می 
گونهه تغییهر و دگرگهونی در ماهیهت  خنثی اسهت؛ بیهرا هیچ    ize–ساب  سابد. پسوند فعل می 

کنهد. در هاهین  های سطوح مختلف اشتقا  یا جایگاه تکیۀ واژه ایجاد نای ها و واکه هاخوان 
( )کیپارسهکی،  modernizeشهود ) زیه است که چگونگی تلفهظ ایهن واژه نیهز مشهخ  می 

1982  :93-92 .) 

 

1. underived root   2. kernel  
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بایست به آن توجه داشت آن است که وندها، پیشوندها و پسوندها هاهراه  ای که می نکته 
( در  Adv( یها قیهد ) A(، صهفت ) V(، فعهل ) Nن: اسه  ) های نحوی خهود هاچهو با ویژگی 

ای  شهوند، ویژگهی مقولهه ای افهزوده می واژگان حرور دارند. هنگامی که این وندها به پایهه 
ترین پسهوند  شود و اب این رو، سات راسهت می  1ترین وند به کل واژه تراوش سات راست 

کند. این نهوو  واژه را مشخ  می   شود و در مقولۀ واژگانی کل به منزلۀ هسته واژه قلاداد می 
نامنهد، ماننهد  می   2ترتیک ساختواژی درون ی  زیۀ منفرد را در اصطلاح، مرتک شدۀ درونهی 

شود )هر دو پسوند متعلق به زیه دو هستند(؛ حال آنکهه  دیده می   carelessnessآنچه در واژۀ  
نامند )کاتامبها  می  3نی های مختلف را در اصطلاح، مرتک شدۀ برو ترتیک موجود در میان زیه 

 (. 115:  2006و استانهام،  

 تصریف در انگارۀ صرف واژگانی 
شهوند.  ها بهه دو دسهتۀ خنثهی و غیرخنثهی تقسهی  می وندهای تصریفی نیز هاچون اشتقاقی 
قاعده( زیۀ اول است. وندهای تصریفی زیۀ اول عاومهاً  جایگاه اعاال وندهای غیرخنثی )بی 

 بدین شرح هستند: 
 بینی نیست؛ پیر ژهای منسوخ که رفتار آنها قابل تکوا  ( 1
 فرآیندهایی تصریفی که روبی پربسامد بوده، ولی اکنون ناود کاتری دارند؛  ( 2
اند  های بیگانه وارد ببان شهده وندهای قریی که هاراه با تعدادی واژۀ قریی اب ببان   ( 3

 ای قریی هستند. و محدود به هاان واژه 
قاعهده یها غیرخنثهی لزومهاً سهبک تغییهر  توجه کرد، اینکه وندهای بی نکتۀ مهای که باید بدان  

گونه  در ببان انگلیسی هیچ   - enقاعدۀ  ساب بی شوند، به عنوان ناونه پسوند جا  ساختار ریشه نای 
شهود کهه عالکهرد آن  قاعده نامیهده می (؛ اما ابآن جهت بی ox-en)  کند تغییری در ریشه ایجاد نای 

های این نوو فرآینهدهای تصهریفی  پذیرد. باربترین ناونه صادفی صورت می صورت پراکنده و ت به 
 (. 100: 2010،  6)هسپلاث  است   5و تغییر ریشه  4شدگی در ببان انگلیسی، پیشین 

     foot → feet                             goose → geeseشدگی                       پیشین 
    drive → drove                         write → wrote   تغییر ریشه                        

شوند، باربترین  های جاعی که دراصطلاح جا  مکسر نامیده می در ببان فارسی نیز صورت 

 

1. percolation  2. intrinsically ordered  3. extrinsically ordered   
4. umlaut   5. ablaut    6. M. Haspelmath   
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سابی که اب ببان عربی وارد ببهان  اند. هاچنین، پسوندهای جا  قاعده ناونۀ فرآیند تصریفی بی 
اند، نیز ناونۀ  ن( و متعلق به گروه خاصی اب اسامی فارسی شده )هاچون پسوندهای ه ات و ه ی 

 اند که جایگاه اعاال آنها در زیۀ اول است. قاعده دیگری اب وندهای تصریفی بی 
دستۀ دوم اب وندهای تصریفی، وندهای باقاعده یا خنثی هسهتند. جایگهاه عالکهرد ایهن   

بررسهی    modernizedۀ  گیری واژ وندها زیۀ سوم است. در اینجا باری دیگر چگونگی شهکل 
 به ریشه غیراشهتقاقی   - ize شود. پیر اب این گفته شد که این واژه اب اتصال پسوند خنثی می 

modern  آید. واژۀ  در زیۀ دوم به دست میmodernize  داد زیۀ دوم وارد زیهۀ  به عنوان برون
سهت کهه  شود که جایگاه عالکرد وندهای تصریفی خنثی اسهت و در هاهین زیهه ا سوم می 

 پیوندد: می   modernizeبه ed- پسوند تصریفی 
 ---------زیۀ اول: 
 )چرخۀ اول(   modern_izeزیۀ دوم: 
 )چرخۀ دوم(   moderniz-edزیۀ سوم: 

صهورت بیهر نشهان  توان انگارۀ صر  واژگهانی را به حال با توجه به آنچه گفته شد، می 
 : 1داد 

 

 
 ( 1۹82ناسی / صرف واژگانی)کیپارسکی،  ش انگارة واج   -1شکل  

 

انگارۀ کیپاراک  اات و اایر بخش  .1 این تحسیق صرفاً بر بخش ااخ واژی  کید  انگارۀ وی مانند بخش نحو که محل  تأ های 
 .کند  موردنظر نیستشناا  پساواژگان  که چگونگ  تلفظ واژه را در اطح نحو تبیین م ا بخش واجتواید ج له اات ی
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هایی  های مختلف واژه توان در ببان شود، این است که آیا می پرسشی که در اینجا مطرح می 
داد ی  فرآیند تصریفی واق  شوند؟ به  یافت که ه  در زیۀ اول و ه  در زیۀ سوم بتوانند درون 

داد یکسهان عاهل کنهد؟  لف بر ی  درون تواند در دو زیۀ مخت پردابی می عبارت دیگر، آیا واژه 
پاسد به چنین پرسشی درحقیقت مبنای بحث دربهارۀ شهرطی اسهت کهه در اصهطلاح شهر   

شود. براسا  این شر ، اگر دو یا چند قاعده در دو زیۀ متفهاوت نیابمنهد  نامیده می   1دگرجایی 
ولهین زیهه اعاهال  داد مشترکی باشند، در آن صورت فرآیندی که بسامد کاتری دارد، در ا درون 
شود. برای ناونه در ببان انگلیسهی  تر را در زیۀ بعدی مان  می شود و عالکرد فرآیند عاومی می 

اعاهال شهوند.   ox ( که هر دو قادرند بهر پایهۀ واژگهانی s/-en-ساب وجود دارند) دو پسوند جا  
شهود  می  oxen زیۀ اول است، در هاین زیه سبک تولید صورت جاِ  ابآنجا که حوبۀ عالکرد 

*    oxesشود، اب این رو، صورت  درزیۀ سوم می s-و درنتیجه مان  عالکرد پسوند جا  باقاعدۀ  
(  1982(. در مدل کیپارسهکی ) 412:  1988،  2شود )اندرسون در ببان انگلیسی نامتعار  تلقی می 

ن  دو بخر واژگانی و پساواژگانی لحا  شده است. علت این امر آن است کهه برخهی اب قهوانی 
ساختواژی وابستگی بیادی با قوانین واجی دارند؛ به این معنی که وقتی ی  قاعهده سهاختواژی  

کند؛ اما قواعد بخر پساواژگانی بهه ههیچ قاعهدۀ  شود قواعد واجی مرتبط را فعال می اعاال می 
ساختواژی مرتبط نیستند. در حقیقت در این بخر قواعد واجی بر شهکل کامهل کلاهه کهه در  

 (. 95:  2006شوند )کاتامبا و استانهام،  جای گرفته، اعاال می گروه نحوی  

 سازی در زبان فارسی فرآیندهای واژه 
 ترکیک و تکرار.   -اند اب: اشتقا ، ترکیک، اشتقا  فرآیندهای پربسامد فارسی عبارت 

توان با افزودن ونهد اشهتقاقی )پیشهوند یها پسهوند( بهه  های جدید را می اشتقا : واژه  ( 1
و اسه  کهام بهه    -دان -با ستاک مرهارو فعهل    -ژگانی یا دستوری ساخت؛ مانند: نا ای وا پایه 

 سابند. های نادان و ناکام را می ترتیک واژه 
ترکیک: با کنار ه  گذاشتن دو یا چند واژه بسیط یا تکواژ واژگهانی آباد یها وابسهته و    ( 2

: »شهبن « دو تکهواژ آباد،  سابد؛ مانند تکواژ آباد دستوری یا دو واژه غیربسیط، واژه جدید می 
»دلبند« دو تکواژ آباد و و ابسته، »گیرودار« دو تگهواژ وابسهته و یه  تکهواژ آباد دسهتوری،  

 »چهارشنبه سوری« دو واژه غیربسیط. 
ترکیک: گاه هر دو فرآیند ترکیک و اشتقا  برای ساختن واژه جدید بهه کهار   -اشتقا   ( 3
 سابد؛ مانند: خودپرور. کند و واژه مرکک می عال می رود. فرآیند اشتقا  بر پایه غیربسیط  می 

 

1. elsewhere condition  2. S. R. Anderson  
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ای جدید با معنهای متفهاوت اب معنهای  تکرار: با تکرار تاام یا قساتی اب واژه پایه واژه   ( 3
 (. 45:  1398باده و هاکاران،  سابد؛ مانند: را راه )دهقان پایه می 

تهوان اشهاره کهرد؛  ی سابی که بایایی کاتری دارنهد نیهز م در این میان به فرآیندهای واژه 
،  4سههابی سههابی، تههرخی ، پسین ، کوتاه 3)صههفر(، اختصارسههابی   2، تبههدیل 1ماننههد: بههدی  

  6(، قیها  58-130:  6138گیهری )شهقاقی،  ، آمیزش، گسهترش معنهایی و وام 5سابی سرواژه 
 (. 288-291:  1378)شقاقی،  

  سهاخته شهده  سابی و به شکلی بدی ای که بدون استفاده اب فرآیندهای واژه بدی : نوواژه 
 است مانند: خفن )عالی(. 

دههد  گونهه افهزایر و کاهشهی تغییهر می تبدیل )صفر(: مقوله و نقر واژه را بدون هیچ 
 مانند: خوب )صفت(، خوب )قید(. 

اختصارسابی: مختصرسابی عبارتی طوزنی در ببان است. حذ  آوایهی یه  کلاهه یها  
ورت کلاه کامل یا حهرو  جهدا اب  ص شود که به های متفاوت ساخته می چند حر  اب کلاه 

 شود مانند : خ )خیابان(. ه  تلفظ می 
سابند ماننهد:  سابی: : صورت جدید را با کستن عناصری اب ی  کلاه یا عبارت می کوتاه 

 ترمز دستی: دستی 
سابی است و در آن بخشی اب پایان کلاه یا عبهارت پایهه حهذ   تر اب کوتاه ترخی : منظ  

 : اشتک. شود مانند: اشتباه می 
سابی: حذ  بخشی اب واژه که به یکی اب پسوندهای ببان شباهت دارد و سهاختن  پسین 

واژۀ دو قلو )ترکی: دو +لو( با شهباهت  ای که پیر اب این در ببان وجود ندارد مانند وام واژه 
 اند. به دوسر، دوقلو و سه قلو ساخته شده 

بندۀ ی  عبارت، واژۀ جدیهدی  سابی: با کنار ه  گذاشتن حرو  اول کلاات سا سرواژه 
 سابد که قابل تلفظ است مانند: آبفا )آموبش ببان فارسی(. می 

ای آمیختهه  کند، واژه ای را به قسات آغابی واژۀ دیگری متصل می آمیزش: قسات پایانی واژه 
 شود. شایان ذکر است این فرآیند بایا نیست. مانند: عکاشی )عکاسی و نقاشی(. ساخته می 

صورت گسترش یها محدودسهابی حهوبۀ  های موجود به یی: تغییر معنای واژه گسترش معنا 
شود که علاوه  کاربرد واژه یا توبی  آن، وارونگی معنایی یا گسترش استعاری در ببان اعاال می 

کنند. گسهترش معنهایی  های دیگر نیز ارجاو می هایی در حوبه بر مصدا  اصلی خود به مصدا  
 ناا(. یا تنزل معنایی هاراه باشد. مانند: تابلو )انگشت ماکن است با ترفی  معنایی  

 

1. exquisite  2. conversion  3. abbreviation   
4. back formation   5. acronym  6. analogy   
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های ببان، وارد کردن عناصهر واژگهانی، اب دیگهر  های گسترش واژه گیری: یکی اب ره وام 
باده و هاکهاران،  واژه گوینهد )دهقهان هاست. واژۀ واک گرفتهه شهده را وام ها یا گویر ببان 
1398  :45 .) 

هایی را کهه بهدون  انهد. سهاخت نی فهرر کرده قیا : دستوریان قیا  را گهرایر جهها 
شهوند، سهاخت  های اسهتثنایی سهاخته می استفاده اب قواعد رایج و بر مبنای معدودی صورت 
گیرنهد  سابند، گاه مورد تقلید دیگران قرار می قیاسی گویند. نوآوری قیاسی که افراد بداهتاً می 

ه تصهریف بهر مبنهای پربسهامدترین  گر. قیا  در حوب شوند مانند: ترجاه و به ببان وارد می 
 (. 291-288:  1378ها به جای پلکان )شقاقی،  کند مانند: پله قواعد عال می 

 وندهای زبان فارسی 
 شوند. وندها به لحا  کاربرد به دو دسته تصریفی و اشتقاقی تقسی  می 

 وندهای تصریفی 
تار نحهوی آمهاده  ها را بهرای قرارگهرفتن در سهاخ وندهای تصریفی وندهایی هستند که واژه 

دهنهد؛ بنهابراین ایهن ونهدها نهه واژۀ  کنند و به آنها قابلیت صر  شهدن یها تصهریف می می 
 (. 75:  1384دهند )اسااعیلی شکوه، سابند و نه مقولۀ دستوری واژه را تغییر می جدیدی می 

هایی اب وندهای تصریفی با مشخ  شدن خنثهی و غیرخنثهی بهودن  در جدول بیر مثال 
 ها مشخ  شده است. بندی زیه ن قرارگیری آنها در طبقه آن و هاجنی 

 
 های وندهای تصریفی فارسی مثال   -1جدول  

 زیه  مثال  غیرخنثی  خنثی  وندهای تصریفی 

 اول  ها، مسلاانان کتاب  +   ان -های جا : ها، نشانه 

 اول  بیباتر  +   های تفریلی و عالی: تر، ترین نشان 

 اول  یابده ، یابدهاین  +   ُُمین -ُُم،  -  ترتیبی:   نشانه عدد 

 اول  برفت  +   -ب   نشانه فعل التزامی و امر: 

 اول  رفت  می  +   -، های -می   نشانه استاراری و اخباری: 

 اول  افتاد  +   ام، اید و ....   شناسه فعلی بمان گذشته: 

 اول  نگفتید، میابار  +   -، مَ-نَ پیشوندهای نفی: 

 دوم  خورانید   +  انید -اند،  -  نشانه فعل سببی: 

 وند تصریفی عربی در فارسی 
 ات -نشانه جا  مونث سال  :  

 اول  سبزیجات، باغات  +  
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 وندهای اشتقاقی 
افزاینهد  وندهایی اشتقاقی وندهایی هستند که با ایافه شدن آنها به واژه، بر بار معنایی آنها می 

 (. 77:  1384شکوه،   دهند )اسااعیلی یا مقولۀ دستوری آنها را تغییر می 
هایی اب وندهای تصریفی با مشخ  شدن خنثهی و غیرخنثهی بهودن  در جدول بیر مثال 

 ها مشخ  شده است.  بندی زیه آن و هاجنین قرارگیری آنها در طبقه 
 

 هایی از وندهای اشتقاقی فارسی مثال   -2جدول  

 زیه  مثال  غیرخنثی  خنثی  وندهای اشتقاقی 

 -پیشوند فعلی باب 
 + بن مایی                 فعل    -باب 

 اول  بابگشت، بابداشت  +  

 -پیشوند فعلی باب 
 + بن مایی              اس  )مصدر مرخ (   -باب 

 دوم  بابگشت، بابداشت   + 

 -پیشوند فعلی باب 
 اس  )صفت فاعلی مرخ (       + بن مرارو          -باب 

 دوم  بابپر ، بابر    + 

 -د فعلی وا پیشون 
 + بن مایی               فعل   -وا 

 اول  واداشت  +  

 -پیشوند فعلی وا 
اس )صههفت فههاعلی   + بههن مرههارو              -وا 

 مرخ ( 

 دوم  واگیر، واگذار   + 

 -پیشوند فعلی وا 
 + بن مرارو                  اس )مصدر مرخ (   -وا 

 دوم  واناود، واخواست   + 

 روش تحقیق     3
تحلیلهی صهورت    -های این پژوهر بهه روش توصهیفی ژوهر و گردآوری داده روش انجام پ 

 شود. قیاسی معرفی می  -ای و استقرایی گرفته، اب سوی دیگر این پژوهر با برچسک کتابخانه 
های غیرتخصصی در ببان فارسی نهو، درصهد سهال اخیهر  واژه این پژوهر در حیطۀ وام 

 صورت گرفته است. 
ههای مصهوب  یابی صهر  واژگهانی کیپارسهکی در معادل نگارنده جهت بررسی انگهارۀ  

واژه را بهر   600کند که اب میهان آنهها یابی را بررسی می معادل  5000فرهنگستان، در مجاوو 
 گردد. های اصلی پژوهر ارائه می گزیند. در بند بعدی داده اسا  ترکیک و اشتقا  برمی 

فارسهی پیشهنهادی فرهنگسهتان  ههای  برای نیل به اهدا  تحقیق نیاب به گردآوری معادل 
شهود.  ای کوتاه به چگونگی انجام این تحقیهق می فارسی است که در اینجا اشاره ببان و ادب  
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واژۀ »پارکینهگ« اسهت، در بحهث فرآینهد  برای مثهال واژۀ »توقفگهاه« کهه معهادلی بهرای وام 
زً ترتیک آوایی ایهن  گیرد چرا که او ای و بابتاب توالی تکواژها قرار می زیه  سابی ترتیک واژه 

سهابی  واژه مطابق با نظام آوایی ببان فارسی است و ثانیاً ترتیک تکواژها مطهابق قواعهد واژه 
در ببان فارسی است و بر اسا  ترتیک به ریشه ایافه شهده اسهت، یها واژه »حسهگر« کهه  

ار  سابی »شر  چرخهۀ دقیهق« قهر واژۀ »سنسور«، در بحث فرآیند واژه معادلی است برای وام 
ای تنها در کلاات چندهجایی غیربسهیط  گیرد به طور مثال در ببان فارسی بر اسا  قاعده می 

 تواند پ  اب واج /  / و /ش/ بیاید. واج /گ/ می 
شههوند: واژگههانی و پسههاواژگانی. در بخههر واژگههانی،  ونههدها بههه دو گههروه تقسههی  می 
و فرآینهدهای تصهریفی و  گیهرد. ونهدهای غیرخنثهی  فرآیندهای صرفی در سه زیه انجام می 

قاعده، در زیۀ اول و فرآیندهای ترکیک و اشتقا  با قاعده و تغییهرات موجهود در  اشتقاقی بی 
کنند. وندهای خنثی و فرآیندهای تصریفی بها قاعهده و نهرم  ها در زیۀ دوم عال می مرب واژه 
دیهدگاه    گیهرد. در اینجها، بررسهی ونهدها بهر اسها  ها در زیۀ سوم صهورت می شدن واکه 

صهورت  ای کیپارسکی صورت گرفته اسهت. او معتقهد اسهت کهه قواعهد واژگهانی به دوزیه 
 کنند؛ یعنی اعاال ی  قاعدۀ صرفی، اعاال قاعده واجی را در پی دارد. ای عال می چرخه 
 
 
 

          
              

 
ورت  واژی صه  –فرآیند اول بر اسا  قواعد صرفی و فرآیند دوم بر اسها  قواعهد واج  

ساب، واج میانجی »گ« بهه بهین دو تکهواژ  ی« اس  -گیرد. در فرآیند دوم، پ  اب افزودن » می 
 شود. افزوده می 
واژه دارای کاربرد عام، در جلسات متعدد اب تصویک شهورای فرهنگسهتان ببهان و    222

، در  1376مهرداد    9در  1-ههای عاهومی ای با عنهوان واژه ادب فارسی گذشته و در مجاوعه 
خانۀ فرهنگستان طی مراسای بهه حرهور ریاسهت جاههوری اسهلامی ایهران و  کتاب محل  

ریاست عالیۀ فرهنگستان ببان و ادب فارسی تقهدی  گشهته و بهه صهحۀ آن مقهام رسهیده و  
واژه، متوجهه   222دستور اجرای آن و ادامۀ کار صادر شده است. نگارنده بعد اب بررسی این 

یهابی  ه، چندین معادل آورده شده است، به تعداد واژه این مویوو شد که بمانی برای ی  واژ 
واژه است که در بیر این فهرست به ترتیهک حهرو     211شاارش شده است و در حقیقت  

یابی به پیکهرۀ ایهن پهژوهر اب کتهاب  الفبایی آورده شده است. نگارنده در ادامه برای دست 

ای+ وندهای زیۀ  های آوایی چرخه وندهای زیه اول + قاعده 

 دوم 

 ،لف(  

 ف(  

 لف(  

) 

 فرآیند ،ول: مرد )،سم ( + ،نه )پسوند شباهت(  مرد،نه )صفت( 

   ساز(  مرد،نگی )،سم(فت(+ ی )،سم فرآیند دوم: مرد،نه )ص

 

ب

) 
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بهه ترتیهک    600تها    212اب شهاارۀ  های برابر فرهنگستان ایران« استفاده کرده است کهه  »واژه 
ههای عاهومی و  حرو  الفبایی ارائه خواهد شد. شایان ذکر است این منبه  متشهکل اب واژه 

های عاهومی مصهوب کهرده اسهت. در  آوری واژه تخصصی است که نگارنده سعی در جا  
  شهود واژۀ پیکره به عنوان ناونه آورده شده است و اب خواننهده ایهن اثهر دعهوت می   20بیر  
 ها مطالعه نااید. واژۀ پیکرۀ پژوهر را در قسات پیوست   600
 

 پیکرة تحقیق   -3جدول  

 واژه مصوب  واژه اصلی  ردیف 

 نورتاب  Abat- jour آباژور  1

 چکیده  Résumé , Abstract ابسترکت  2

 مشترک  Abonné آبونه  3

 کاشانه  Appartment آپارتاان  4

 روبآمد  Up to date آپ تو دیت  5

 کارگاه  Atelier آتلیه  6

 بایگانی  Archives آرشیو  7

 نشانه  Arme , Arm آرم  8

 Ascenseur آسانسور  9
 بر )برای حال انسان( آسان 

 بازبر )برای حال بار( 

 فرهنگستان  Académie آکادمی  10

 1دانشگاهی، علای  Académique آکادمی   11

 جنُگ  Album آلبوم  12

 عتیقه  Antiqe آنتی   13

 گوش به بنگ  On call آنکال  14

 آوابَر  Iphone آیفون  15

 کاروَر  Opérateur اپراتور  16

 نامه درخواست  Application اپلیکیشن  17

 گروه مخالف  Opposition اپوبیسیون  18

 راه بزرگ  Autobahn اتوبان  19

 Autobiographie اتوبیوگرافی  20
 سرگذشتِ خود، سرگذشتِ من 
 شرح حال خود، شرح حال من 

 

ای را که قابلیات تحلیال ن  که با چند واژه مصوب برای ی  واژه اصل  مواجه شده اات آن واژهها  زمانگارنده در تحلیل داده  .1
دارد را ان خاب کرده اات. شایان ذکر اات اگر در بین چندین واژۀ مصوب برای ی  واژه  ه گ  قابلیت تحلیل باشاند  باه یا  

 واژه به عنوان ن ونه بسنده کرده اات.
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 نتایج     4
 های غیرقابل تحلیل در صرف واژگانی واژه 

شود که به دو دلیل در تجزیه و تحلیل صهر   هایی اب پیکرۀ پژوهر اشاره می در بیر به واژه 
 واژگانی قرار نگرفتند: 

های بسیط چون فرآیند وندافزایی یا ترکیک را ندارند، در صهر  واژگهانی قهرار  واژه   ( 1
 گرفتند؛ ن 

ای صهورت نگرفتهه اسهت و  هایی که وندافزایی یا ترکیک در آنها به ترتیک زیهه واژه  ( 2
 حالت برگشتی دارند نیز در صر  واژگانی قرار نگرفتند. 

 
 های غیرقابل تجزیه و تحلیل در صرف واژگانی واژه   -۴جدول  

 واژه مصوب  واژه اصلی  ردیف  اژه مصوب و  واژه اصلی  ردیف  واژه مصوب  واژه اصلی  ردیف 

 ابدالدهر  1

هایشههههههه،  
جهههههاودان،  

 جاوید 

 نوبت  سان   138 پایا  پرمننت  70

 روند  پروسه  71 پارسا  ابوالاومن  2
139 

 سانسور 
سانسهههههور،  

 بررسی 

3 
اپهههههههههن  
 )آشپزخانه( 

 سود  پروفیت  72 باب 
140 

 آیین  سرمونی 

 آبدبدک  سرنگ  141 پیشگیری  پروفیلاکسی  73 بیرون  اُت  4

 برنامه  پروگرام  74 تازب  اتِان  5

سههههههکرتر   142
)نایهههههههک  

 سفارت( 

 دبیر 

6 
اتنهههوگرافی،  

 اتنولوژی 
 بینی پیر  پرونوستی   75 نژادشناسی 

143 
 یاخته  سلول 

 نااد، رمز  سابول  144 پیرامون  پریاته  76 آمار  احصائیه  7

 بیستی ه   سابیوب  145 چین  پلی  77 ویرایر  ادیت  8

 مانده  سوله )بان (  146 خوردگی چین  ساان پلی  78 بایی کوه  ارژنز  9

 بدرفتاری  سوء سلوک  147 بنی پا   پاپاژ  79 امرا  اسپسیان  10

 بدگاانی  سوء ظن  148 تاوان  پنالتی  80 کارآموبی  استاژ  11

 بدگواری  سوء هایاه  149 ویعیت  پوبیشن  81 مُهر  استام   12

 مویوو  سوژه  150 نگاری روان  پیسکوگرافی  82 وران پیشه  اصنا   13

 جهانگردی  سیاحت  151 سنجی روان  پیسکومتری  83 واخواهی  اعترار  14

 وی   سیتواسیون  152 مجری  پیکسید  84 دهدهی  اعشاری  15

 شویه آب  سیفون  153 پرداخت  پیاننت  85 سند  افه  16

 شویی ظر   سین   154 تعرفه  تاریف  86 نویسی پذیره  اکتتاب  17
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 واژه مصوب  واژه اصلی  ردیف  اژه مصوب و  واژه اصلی  ردیف  واژه مصوب  واژه اصلی  ردیف 

 شناسی جنبر  سینااتی   155 آکنده  تاکسیدرمی  87 خبره  اکسپرت  18

 88 ناا  اکسپزان  19
تاکسههیدرمی  

 کردن 
 سابی آکنده 

156 
 راه  شارو 

 تند  شدید اللحن  157 اژدر  ترپیل  89 گردی پی  اکسپلراسیون  20

 پگاه  شفق  158 برشته کردن  تُستر  90 معادل  اکی وازن  21

 نوبت  شیفت  159 گرایی ه   تقارب  91 اربی ه   اکی وازن   23

 سازرانه فن  تکنوکراتی   92 آغشتن  ه امپرین  24
صههههحت و   160

 سق  

درسهههههتی و  
 نادرستی 

 سینه  صدر  161 سازری فن  تکنوکراسی  93 شری   انباب  25

 آگاه نبودن  عدم اطلاو  162 آوری فن  تکنولوژی  94 راهی کج  انحرا   26

 به بودی  قریک عن  163 آورانه فن  تکنولوژی   95 برچیدگی  انحلال  27

 پوشی چش   غاض عین  164 فن  تکنی   96 اناایی پوی  انیایشن  28

 گام  فاب  165 تنومند  الجثه عظی   97 روایان فرمان  اولوازمر  29

 پخر  توبی   98 سانه ه   اونیفورم  30
166 

 فاک  کردن 
دورنگههههاری  

 کردن 

 جنین  فتوب  167 بهرابه  توکسین  99 نگار، تصویر  ایایج  31

 تاون  فِر  168 شاار  تیراژ  100 خفت  آبسی   32

 نیرو  فر   169 پیشانی  ه جبه  101 مشترک  آبونه  33

 خطا  فل  170 سنگ  حجر  102 وابسته  آتاشه  34

 شویه آب  فلاش تان   171 گنُج  حج   103 کاان  آرک  35

 گلشنه  فلاورباک   172 خوش گاانی  حُسن ظن  104 شناسی باستان  آرکهولوژی  36

 آژان   37

خبرگههزاری،  
کهههارگزاری،  

 ناایندگی 

105 

 ا نانو  خباب 

173 

 تنه  فوبزژ 

 موش   فوبه  174 نگاری انگشت  داکتیلوسکپی  106 بیاه  آسوران   38

 گفته پیر  الذکر فو   175 بخر، گروه  دپارتاان  107 محور  آسه  39

 کنار  آفساید  40
108 

 دتکته 
آشههههههههکار  

 ساختن 

176 
 پازیه  فیلتر 

 ماما  قابله  177 آشکارسابی  دتکسیون  109 شتاب  آکسلراسیون  41

 ند  ف  آکن  42
110 

 دروپ 
شههفت )میههوه  

 گوشتدار( 

178 
 کنسول  قنسول 

 دفتر  کابینه  179 رژه  دفیله  111 باتری  آکوموزتر  43

 فرود  کاتود )قطک(  180 چیدمان  دکوراسیون  112 جنُگ  آلبوم  44

 ساب  آلت  45
113 

 دکوراسیون 
آرایی،  صحنه ) 

 ( آرایی خانه 

181 
 کارپوشه  کارتابل 

 آژیر  آلرت  46
114 

 رشکنی بابا  دمَپینگ 
کاغههههههههذ   182

 استنسیل 
 کاغذ مومی 
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 واژه مصوب  واژه اصلی  ردیف  اژه مصوب و  واژه اصلی  ردیف  واژه مصوب  واژه اصلی  ردیف 

 پوشن  کاور  183 بورافزایی  دوپینگ  115 جلب   آلگ  47

 گنجایر  کپسیتی  184 پرونده  دوسیه  116 شناسی مردم  آنتروپولوژی  48

49 
)قطهک   آنود 

 )+ 
 فراب 

117 
 بیابان، صحرا  دیزرت 

185 
 اعتبار  کردیت 

 رده، طبقه  کلاسه  186 بدهی  دین  118 نبرد  باتای  50

 تراب  بازن   51

119 

 بخر  دیویزیون 

187 

 کلاسه شده 

بنهههههدی  رده 
شههههههههده،  

بنههههدی  طبقه 
 شده 

 ناچار  بالرروره  52
120 

 چشایی  ذائقه 
188 

 بندی کلاسه 
بنهههههدی،  رده 
 بندی طبقه 

 ربم  کابا  189 پرتوبینی  رادیوسکپی  121 یکبارگی  بالاره  53

 فشرده ا  کنسانتره  190 پرتونگاری  رادیوگرافی  122 باند، نوار  باند  54

 بانداژ  55
بانههد پیچههی،  

 نوار پیچی 

123 
 پرتوشناسی  رادیولوژی 

191 
 تراش  کورتاژ 

 کیسه  کیست  192 نژاد  را   124 ورشکستگی  بانکروت  56

 نایژه  برنر  57
125 

 واکنر  راکسیون 
193 

 گارانتی 
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درصهد اب   66واژه، به عبارتی  397واژۀ مصوب فرهنگستان، تعداد   600نگارنده در میان  
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ای کیپارسکی مورد تحلیهل و تجزیهه قهرار دههد و  کل پیکره را توانست بر اسا  نظریۀ زیه 
درصد اب کل پیکره غیرقابل تحلیل بود که در قالهک   34واژه، به عبارتی  205ین تعداد  هاچن 

 شود:  ناودار در بیر به ناایر گذاشته می 
 
 

تعداد کل واژه های پیکره

واژه های قابل تحلیل

واژه های غیر قابل تحلیل

 
 ای کیپارسکی( های قابل تحلیل و غیرقابل تحلیل بر اساس نظریۀ لایه واژه   -2شکل  

 گیری یجه بحث و نت     5
واژه مصوب عاومی فرهنگسهتان    600نگارنده بر اسا  تجزیه و تحلیل پیکرۀ این پژوهر که  

های غیرتخصصی در ببان فارسی پیشنهاد شده است را بر اسها  انگهارۀ صهر   واژه برای وام 
قیاسهی    -ای و استقرایی تحلیلی، با برچسک کتابخانه   -واژگانی کیپارسکی که به روش توصیفی  

 پردابد: های مطرح شده، می رفته است را به شرح بیر به آبمون فرییه صورت گ 

 در جواب پرسر اول این پژوهر که عبارت است اب: 
ههای فرهنگسهتان بهه  واژه یابی وام میزان کارآمدی انگاره صر  واژگانی در تحلیل معادل 

 چه میزان است؟ 
 فرییه اول بدین صورت مطرح است: 

ا مانند )برتری( در نگاه نخسهت نهوعی تعهارر بها انگهاره  ه یابی »گرچه برخی اب معادل 
دهنهد، امها ایهن تعاریهات اصهول کلهی انگهاره را  صر  واژگهانی کیپارسهکی را نشهان می 

های ببان فارسی کاتر اب ببهان  کند. البته میزان کارایی این انگاره بر تحلیل داده دار نای خدشه 
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 انگلیسی است.«
 ه اب پیکره استخراج شود( )به جای واژه برتری، واژه مشاب 

 و هاچنین پرسر دوم مطرح شده در این پژوهر عبارت است اب: 
ههای منطبهق بها انگهارۀ فهو  بهه چهه  یابی ترتیک وندهای تصریفی و اشتقاقی در معادل 

 صورت است؟ 
 فرییه دوم در این راستا عبارت است اب: 

ق بها انگهارۀ صهر   هایی مانند )صهادراتی( ترتیهک ونهدها منطبهرغ  وجود معادل »علی 
 واژگانی کیپارسکی است.«

 )به جای واژه صادراتی، واژه مشابه اب پیکره استخراج شود( 
 نگارنده تاایل دارد این دو پرسر و دو فرییه را در بدین صورت جواب دهد: 

با توجه به اینکه بر اسها  انگهارۀ صهر  واژگهانی، ونهدهای تصهریفی در مقایسهه بها  
ههایی ماننهد  در جایگاهی دورتر اب ریشهه قهرار دارنهد، وجهود واژه وندهای اشتقاقی هاواره  
شهوند بایهد  هایی اب این دست در ببان فارسی چگونهه توجیهه می )برتری، صادراتی( و واژه 

ای نهو بها  گفت: معیار اینکه پسوندی را اشتقاقی بنهامی ، قابلیهت آن در بهه دسهت دادن واژه 
تواند به معنی پایه نزدی  باشد. ی  وند اشهتقاقی   می گیری اب معنای پایه است که طبیعتاًبهره 

 چسبد، دستخوش تغییر قرار دهد: ای را که بدان می به دو طریق، پایه 
دههد، ماننهد پسهوند  پیوندد، تغییر می ای را که بدان می وند اشتقاقی مقولۀ دستوری واژه -

 ُشِ در واژۀ دانر. –اشتقاقی  
ُکَ در واژۀ دخترک کهه  –دهند مانند پسوند  غییر می وندهای اشتقاقی بیرمقوله پایه را ت -

 اس  مصغر ساخته است. 
گونه وندها غالباً سبک ایجهاد تغییهر در معنهای واژۀ پایهه  طور که مشهود است، این هاان 

شهوند و ایهن نهوو ونهدها صهرفاً  شوند؛ اما این ویژگی در پسوندهای تصریفی دیده نای می 
 شوند. غییر در معنای پایه می سبک افزودن مفهومی دستوری، بدون ت 

دهد که مویهوو بهه ایهن سهادگی نیسهت. اگهر  بررسی دقیق وندهای تصریفی نشان می 
توان میان وندهای اشتقاقی و تصریفی مرب مشخصی قائهل شهد. بهه ظهاهر  گونه باشد، می این 

ای  بیرگروهی اب وندهای تصریفی، مانند پسوندهای اشتقاقی عال کرده و سهبک ایجهاد واژه 
شوند. حرور چنین ونهدهای تصهریفی در ببهان مهرب  و با معنایی متفاوت اب معنای پایه می ن 

شود کهه  کند و اب سوی دیگر سبک بروب مشکلی می دار می میان اشتقا  و تصریف را خدشه 
گرینبرگ است. بر اسا  این جهانی »اگهر ههر دو ونهد    28به ظاهر بر خلا  جهانی شااره  
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ا پ  اب ریشه قرار گیرند، وند اشتقاقی هایشه میان ریشهه و ونهد  اشتقاقی و تصریفی پیر ی 
تههوان گفههت ریشههۀ  گیههرد. در تحلیههل دو واژۀ )برتههری و صههادراتی( می تصههریفی جههای می 

–ی در زیهه دوم و  –تر در زیه سهوم و  –غیراشتقاقی به ترتیک )بر، صادر( است که پسوند  
ای است که در آن ونهد تصهریفی  به گونه  شود یعنی ترتیک وندها، ات در زیه اول ایافه می 

تر به ریشهه قهرار دارد و ونهد اشهتقاقی بهه دنبهال آن  )خنثی یا غیرخنثی( در مویعی نزدی  
ظاهر شده است. به منظور یهافتن دلیهل چنهین رفتهار نامتعهارفی، فرآینهد تصهریف و انهواو  

دهای تصهریفی را  شود. بوی ونه( بررسی می 2:1996پسوندهای موجود در آن اب منظر بوی ) 
 کند: وندهای تصریفی بافتی و وندهای تصریفی ذاتی. به دو دسته تقسی  می 

گهردد کهه دلیهل  وندهای تصریفی بافتی در اصهطلاح بهدان دسهته اب ونهدها اطهلا  می 
تر وجهود ایهن نهوو ونهدها وابسهته بهه  وجودشان رف  ی  نیاب نحوی است؛ به عبارتی ساده 

های فعلی که به عنوان پسوند تصهریفی بهه فعهل  رسی شناسه شرایط نحوی است. در ببان فا 
کند. دلیهل وجهود گهروه دوم  پیوندند و نیاب نحوی ببان در مطابقۀ فعل و فاعل را رف  می می 

وندهای تصریفی در نظام ببان صرفاً رف  ی  نیاب نحوی نیست؛ گرچه ماکن است بها نحهو  
نهدها در ببهان فارسهی، پسهوندهای جاه   نیز مرتبط باشند. باربترین ناونۀ ایهن دسهته اب و 

توانند مستقل اب نحو عاهل کننهد بهه  هستند؛ بنابراین وندهای تصریفی ذاتی به دلیل اینکه می 
و    13-11:  6199،  1تر بوده و به ظاهر رفتاری شبیه آنها دارنهد )بهوی وندهای اشتقاقی نزدی  
هاههۀ پسههوندهای  (؛ امهها نکتههه جالههک اینجاسههت کههه  100-110،  2010هسههپلات و سههیاز،  

گونهه رفتهار  ای ندارند بلکه بیرگروه خاصی اب آنهها مسهتعد این تصریفی ذاتی چنین ویژگی 
ات و  –قاعده مثهل  های جا  بی هستند. رفتار اشتقاقی وندهای تصریفی بیشتر دربارۀ صورت 

تهوان دیهد؛  ان نای –هها و  –های جاه   شود و چنین رفتاری را دربارۀ صورت ین دیده می –
 رو هستی : بندی دوگانۀ بیر دربارۀ پسوندهای تصریفی ذاتی روبه ین با تقسی  بنابرا 

 
 
 
 

یهن شهبیه پسهوندهای اشهتقاقی  –ات و  –سهاب  بنابراین محتوای معنایی پسوندهای جا  
اند؛ په  ماکهن اسههت  اسهت بیهرا نهوعی تغییهر معنهایی را در پایهۀ واژگهانی سهبک شهده 

عالکردهای متفاوت باشهند و هااننهد یه   های مختلف ی  پسوند تصریفی دارای صورت 
 

1. G. E. Booij 

 ین( –ات و –ایجاد تغییر در مح وای معنای  واژۀ پایه نپسوند ج ع 

 ها(–عدم ایجاد تغییر در مح وای معنای  واژۀ پایه نپسوند ج ع  

 

 پسوند تصریف  ذات          
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وند اشتقاقی در معنای واژۀ پایه دخل و تصر  کنند و واژۀ جدیدی به دست دهند؛ بنهابراین  
 رو هستی . شدگی روبه مانند وندافزایی اشتقاقی در اینجا با نوعی تخصی  معنایی و واژگانی 

ی در جایگهاهی  –قی تر نسبت بهه پسهوند اشهتقا –در مورد واژه برتری پسوند تصریفی 
هایی اب این دست تا حدی اب اعتبهار جههانی شهااره  تر به ریشه قرار دارد. وجود داده نزدی  

ک  بهه یه  گهرایر تنهزل یابهد. اب  شود این جهانی دست کاهد و سبک می گرینبرگ می  28
ههای  دههد کهه ترتیهک وقهوو تکواژهها در ببان هایی نشان می سویی دیگر، وجود چنین داده 

شهود، دقیهق و بهدون اسهتثناء  ای که در انگارۀ صر  واژگانی نشهان داده می گونه ف به مختل 
 کند. تر عال می های ببان انگلیسی موفق نیست و این انگاره در تحلیل داده 

ههایی ماننهد برتهری و صهادراتی کهه در آن ونهد  توان گفت در مهورد واژه به طور کلی می 
تر  دهای اشتقاقی متعلق به زیۀ دوم در مویعی نزدیه  تصریفی متعلق به زیه سوم نسبت به ون 

ها نوعی تناقض با ترتیک ونهدافزایی در انگهاره  به ریشه قرار دارند در نگاه نخست این نوو داده 
هها نشهان  که تحلیل این نهوو داده دهند حال آن گرینبرگ نشان می   28و هاچنین جهانی شااره  
ظاهر تصریفی نزدیه  بهه ریشهه در واقه  نهوعی ونهد  هایی وند به  داد که در اغلک چنین داده 

ههایی  کند. با این حال وجهود داده دار نای اشتقاقی است و در نتیجه اصول کلی انگاره را خدشه 
مانند برتری در قالک این انگاره توجیهی پذیرفتنی ندارد و دلیل بر ناکارآمدی نسبی ایهن انگهاره  

 رود. با ببان انگلیسی به شاار می   های ببان فارسی در مقایسه در تحلیل داده 
واژۀ   600دارد کهه در میهان با عنایت به مطالک ارائه شهده در بهاز، نگارنهده اذعهان مهی 

درصد اب کهل پیکهره بهر اسها  نظریهۀ   66واژه، به عبارتی  397مصوب فرهنگستان، تعداد 
درصهد اب کهل    34واژه، به عبهارتی    203ای کیپارسکی قابل تحلیل بود و هاچنین تعداد  زیه 

 پیکره غیرقابل تحلیل بود که دزیل غیرقابل تحلیل بودن به شرح بیر است: 
های بسیط چون فرآیند وندافزایی یا ترکیک را ندارند، در صهر  واژگهانی قهرار  واژه   ( 1

 نگرفتند؛ 
ای صهورت نگرفتهه اسهت و  هایی که وندافزایی یا ترکیک در آنها به ترتیک زیهه واژه  ( 2

 ی دارند نیز در صر  واژگانی قرار نگرفتند. حالت برگشت 
رسهد و مهورد قبهول واقه   توان گفت فریهیه اول و دوم بهه اثبهات می بدین ترتیک می 

 شود. می 
 آخرین پرسر این پژوهر عبارت است اب: 

هها بها انگهاره فهو  چگونهه تبیهین  یابی های ترکیبی مانند »مهر و مهوم« در معادل صورت 
 شوند؟ می 

 در خصوف این پرسر عبارت است اب:  فرییه مطرح شده 
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ای ارتباطی میان نحهو و  توان حلقه های ترکیبی، می »به سبک واژگانی شدن این گروه واژه 
 واژگان قائل شد.«

 توان دو حالت را در نظر گرفت: به منظور اثبات این فرییه می 
ارد  شهوند و سهپ  و هایی مرکک هستند که در واژگهان سهاخته می ها واژه این صورت   -

 گردند. نحو می 
هایی نحوی هستند که به دلیل کثرت استعاال، به مرور بمان واژگانی  ها گروه این صورت   -
 اند. سابی قرار گرفته اند و مانند ی  واژۀ منفرد وارد واژگان شده و در چرخۀ واژه شده 

ذشهت  اند کهه بها گ شده واژها در آغاب، نوعی گروه نحوی در ساختار ببانی تلقی می گروه 
ببهانی ماهیهت اولیهه خهود را اب دسهت  ببهانی و درون بمان و به سبک عوامل مختلف برون 

اند. این فردیهت ببهانی گرچهه در صهورت  اند و به تدریج تبدیل به ی  واژۀ منفرد شده داده 
شوند، در معنا و کاربرد ناود باربی دارد و البتهه بایهد  شده، دیده نای ظاهری عناصر واژگانی 

شود. برای ناونه ماکهن  شت که برخی تغییرات جزئی گاه در صورت نیز دیده می در نظر دا 
اند که به کا  حر  ربهط »و«  پایۀ نحوی بوده های یاد شده ابتدا نوعی ساخت ه  است واژه 

اند؛ اما به مرور ایهن عنصهر ربطهی را اب دسهت داده و هاچهون یه   به یکدیگر مرتبط بوده 
 وجو          جستجو. اند برای ناونه جست کار شده سابی در ببان آش فرآیند دوگان 

هایی مثل »بزن بزن«  ای که ذکر آن یروری است، اینکه ماکن است تصور شود واژه نکته 
سابی نهوعی فرآینهد  دهد. دوگان سابی در ببان است که در واژگان رخ می و مانند آن دوگان 

توانهد  . این فرآیند صرفی می صرفی است که حاصل تکرار هاه یا قساتی اب ی  تکواژ است 
شهود امها در  سابی کامل ی  تکواژ به طهور کامهل تکهرار می کامل یا نسبی باشد. در دوگان 

شود. گرچه موارد یاد شده یه صهورت  سابی نسبی تنها بخشی اب ی  تکواژ تکرار می دوگان 
گاه آنهها  سابی نیستند بیرا خاست کنند، در حقیقت حاصل دوگان سابی جلوه می نوعی دوگان 

نحو است و نه واژگان. قائل شدن به چنین فریی به نوعی رعایهت اصهل اقتصهاد در ببهان  
ههای یهاد  تواند توجیحی پذیرفتنی برای واژه سابی در سط  نحو نه تنها می است بیرا دوگان 

هایی مثل »مهر و مهوم« را نیهز کهه در  تواند تولید واژه سابی شده( باشد بلکه می شده )دوگان 
رو نیستی ، توجیه نااید. این فهرر در عاهل، تاهامی ایهن  سابی روبه در عال با دوگان  آنها 
داند، نه اینکهه بخشهی را محصهول نحهو و  داد نحو می شده را برون های نحویِ واژگانی گروه 

بخشی دیگر را حاصل صر  بداند. پرسر مه  این است که این تعامل چگونهه در الگهوی  
شود. در حقیقت الگوی صر  واژگان و نحهو نهوعی  ناایی می صر  واژگانی کیپارسکی باب 

صهورت دوسهویه در نظهر  سویه، اب واژگان به نحو است. حال اگر این تعامل را به ارتبا  ی  
های نحوی پ  اب واژگانی شدن به سهط  واژگهان رفتهه، دسهتخوش  بگیری  که در آن گروه 
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توان به انگارۀ کارآمدتری دست یافت؛  گردند می تغییرات صرفی شده و دوباره به نحو باب می 
هها بهر آنهها اعاهال  توان گفت که قواعد نحوی بدون توجه به سهاختار درونهی واژه پ  می 

های نحوی و صهرفی  شوند. اب آنجا که ویژگی های نحوی می شوند و سبک ایجاد ساخت می 
ت اب  ههای پیچیهدۀ صهرفی در سهط  نحهو متفهاو ی  واژه مستقل اب یکدیگر هسهتند، واژه 

اسهت کهه اب   1مهدار گردند. این هاان مفهوم فرییۀ واژه های غیراشتقاقی ساده تلقی نای واژه 
توان گفت فرآینهد  ( بیان شده است؛ بنابراین می 1988)   2( و اندرسون 1970سوی چامسکی ) 

 کند. های نحوی را اب نحو گرفته و واژگانی می ها وجود دارد که صورت رایجی در هاۀ ببان 
توان گفت در رابطه با چگونگی واژگهانی شهدن  به مطالک گفته شده در باز می  با عنایت 

ها که ماهیت انگارۀ صر  واژگانی اب حوبۀ واژگان بهه سهات نحهو، سهبک عهدم  واژه گروه 
شود، عناصر ببانی که خاستگاه اولیۀ آنها نحو است؛ بهه هاهین  ها در ببان می واژه تبیین گروه 

ای ارتباطی دوسویه میان این دو حوبۀ واژگان و نحو شد تا به کاه   دلیل باید قائل به حلقه 
این حلقه بتوان ارتباطی دوسویه میهان ایهن دو حهوبه برقهرار کهرد. بهه کاه  ایهن حلقهه،  

ها پ  اب ساخته شدن در سط  نحو به سط  واژگان رفته و پ  اب واژگانی شهدن  واژه گروه 
لقهه یهریک کارآمهدی انگهارۀ کیپارسهکی را  گردند کهه ایهن ح بار دیگر به سط  نحو بابمی 

رسهد و  توان بدین گونه اذعان داشت که فرییۀ سوم نیز به اثبات می دهد پ  می افزایر می 
 پذیرد. های عطفی در زیۀ سوم انگارۀ صرفی کیپارسکی صورت می توان گفت واژه می 
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